
خيلي دلم گرفته بود، به ياد 
آن روزي افتادم كه پـدرم    
براي شام دعوتشـان كـرده     
بود، چقدر بعد از رفتنـشـان   
به خاطر جمع كردن ميز غر 

ولي حـالا كـار هـر          .  زدم
روزم همين بود، اينجا ديگر 
 .مادرم نبود كه كمكم كند

با ناراحتي ميـز را تـمـيـز         
كردم و بـه اتـاقـم رفـتـم،          
چقدر دلم براي خانواده ام   

زد ولـي    تنگ شده بود،كاش مهسا صبح تا شب غـر مـي    
قطره اشكي بر روي گونه ام افتاد، چقدر روز .  كنارم بود

سامان جلوي هـمـه ادعـا      .  عروسيمان همه خوشحال بودند
مي كرد كه دوستم دارد، همه مي گفتند چـه عـروس و       

 ...داماد خوشبختي
آنقدر در فكر و خيال هايم غرق بودم كه نفهميـدم كـي     

بـه  .  خوابم برد، با صداي زنگ موبايلم از خواب پـريـدم    
صفحه اش نگاه كردم، شمـاره اش نـاشـنـاس بـود، بـا               

 بله؟:خوابالودگي جواب دادم
 پريسا خانم حالت چطوره؟! به به   -
 !!شما؟  -
تـو كـه     !  حالا كه به نفعت نيست منو نميشناسي؟ نـه؟     -

ميدونستي من عاشق سامانم پـس چـرا بـاهـاش ازدواج             
 كردي؟هان؟

من چيزي نمي دونستم خانم ليلا منيري، اينقدر هم دور   -
 و بر شوهر من آفتابي نشو،فهميدي؟

كه راضي شده با توي بدقيافه ازدواج    چي بهش گفتي  -
كنه؟ آخه تو چي از من بيشتر داري؟ هان؟ نه قـيـافـه ى      

 ...درست و حسابي،نه پول،نه
با عصبانيت بدون اينكه به بقيه ى حرف هايش گوش دهم 
گوشي را قطع كردم و اسمش را ذخيره كردم،تا به محض 

خيلـي از حـرف هـايـش           .  اينكه زنگ بزند جواب ندهم
ناراحت شدم، خيلي غرورم شكسته بود ،سرم را در بالشـم  

مگر قـيـافـه ام چـه ايـرادي              .  فرو كردم و گريه كردم
داشت؟ چرا به خاطر پول و قيافه هيچكس آدم حسـابـم       

 !!نمي كرد؟چرا؟
با صداي سامان به خود آمدم، اشك هايم را با آسـتـيـنـم       

كـاري  : كنار زدم و همانطور كه سرم پايين بـود گـفـتـم        
 !!داري؟

 !چيزي شده؟چرا گريه مي كني؟اتفاقي افتاده؟  -

 ...نه فقط يه كم دلم گرفته همين-
انگار كه خيالش راحت شده باشد نفس عميقي كشـيـد و     

لطفا ديگه جلوي من گريه نكن،خـيـلـي نـاراحـت        :  گفت
 .ميشم

 باشه ببخشيد  -
سريع از اتاق بيرون رفتم و دست و صورتم را شـسـتـم،        
يكدفعه روبرويم ظاهر شد و گوشي ام را به سمتم گرفـت  

 بيا گوشيت زنگ خورد، قطعش كردم: و گفت
 چرا قطعش كردي؟شايد باهام كار داشتن؟كي بود؟ -
گفتم شايد نخواي بفهمه گريه كردي،چـي  ... ليلا منيري -

 !!!بهت گفت؟
 چيزي نگفت -
مي دونم يه چيزي بهت گفته كه گريه كردي وگـرنـه      -

 .تونه اشك تو رو در بيارهكسي نمي
 ...بي خيال شو لطفا -
 .خودت مي دوني كه بي خيال نميشم پس بگو -

گفت تو يه گداي بي ريـخـتـي،    :  با عصبانيت جواب دادم
 !سامان چطوري عاشق تو شده؟
 !!دقيقا همينو گفت؟: با تعجب نگاهم كرد و گفت

 .نه يه كم مودبانه تر -
پس حتي ليلا هم فهميده كه ما چقدر بـا هـم تـفـاوت          -

داريم، نه وضع ماليمون، نه قيافـه هـامـون، نـه رسـم و              
 .رسوماتمون هيچ كدوم به هم نمي خوره
آره اصـلا مـن       :  با عصبانيت صدايم را بالا بردم و گفـتـم  

زشتم،  بي پولم بي فرهنگم، ولي يه چيزي رو بـدون؛ بـه     
قيافه ت اصلا مغرور نشو چون تو انگشت كوچـيـكـه ى      
رضا هم نميشي، در ضمن تو كه اينقدر از من متنفر بودي 

چرا مـنـو     !  چرا مامانتو قانع نكردي كه خواستگاري نياد؟
بدبخت كردي؟ نتونستي جلوي بابات وايسي بـگـي مـن        

 !پريسا رو نميخوام؟ نتونستي بگي ازم متنفري؟هان؟
من :  او هم در جواب من كمي صدايش را بالا برد و گفت

اگه مي تونستم قبل از خواستگاري اون حرفـا رو بـهـت        
زدم، مقصر تمام اين بدبختي تـويـي،تـو بـودي كـه          نمي

جواب بله رو دادي و با افتخار گفتي با همه ى شرايط من 
-اگه همون روز ميگفتي نه،كار به اينجا نـمـي  .  كنار مياي

 .كشيد، منم راحت زندگيمو مي كردم
فكر ميكني الان من خيلي خوشحالم كـه دارم بـا تـو           -

كنم؟ من اگه جواب مثبت دادم به اجبار پـدرم  زندگي مي
متاسفانه اونقدر تو شوك بودم كه بابام ميگفت مـن    .  بود

عاشق تو هستم، تا لحظه ى اخر هم تلاش خودمـو كـردم     
 .كه بهش بفهمونم من تو رو دوست ندارم ولي نشد

اگه واقعا از اين ازدواج ناراضي هستي،پس چرا غـذاي     -
مورد علاقه ى منو درست مي كني؟چـرا ايـن كـارا رو          

 !!ميكني؟
چون تو ناخواسته وارد زندگي من شدي،مـجـبـورم بـا        -

 .شرايطم زندگي كنم
اين را گفتم و در مقابل چهره ى متعجبش از كـنـارش رد     

  .شدم
*** 

كلاس داشتم، طبق معمول سامـان در خـواب        10ساعت 
. عميقي فرو رفته بود و بايد خودم به دانشگاه مي رفـتـم    

سريع لباسم را پوشيدم و با همان آژانس هـمـيـشـگـي بـه         
تا وارد كلاس شدم نسيم جلويم ظاهر شد و   . دانشگاه رفتم

دستم را گرفت و به طرف پله ها كشاند، با نگراني نگاهـم  
 !خوبي؟: كرد و گفت

بذار مـن بـرسـم بـعـد          ! يعني چي؟:  با تعجب جواب دادم
 .احوالم رو بپرس

ميگم پريسا ميخواي اگه كار داري برو خونه ،من خودم  -
 برات جزوه مي نويسم

چـرا بـايـد بـرم         !! عقلتو از دست دادي امروز؟خوبي؟ -
 خونه؟مگه كلاس نداريم؟

 ...داريم ولي -
كيفم را برداشتم و بدون توجه بـه حـرف هـايـش وارد           

: كلاس شدم، بهنام تا مرا ديد نگاهم كرد و سريع پرسـيـد  
 !!سامان كو؟؟

 !!يعني نمي دوني كه هميشه خوابه؟ -
 تو الان نبايد بااون باشي؟ -

شما با اين قضـيـه مشـكـلـي        :  اخمي كردم و جواب دادم
 !!داري؟

از حرص لبش را به دندان گرفت و موبايلش را از جيبـش  
-بيرون آورد، بي توجه به بهنام روي صندلي نشستم، نمي
-دانم چه اتفاقي رخ داده بود كه نسيم با بهنام پچ پچ مـي   

 !حتما دارد چيزي را از من پنهان مي كند! كرد
!اي ناقلا خبريه؟:  سريع كنارم نشست كه خنديدم و گفتم

 !نكنه بهنام اومده خواستگاريت؟چي مي گفتي بهش هان؟
 .نه بابا خبري نيست: باتعجب لبخند محوي زد و گفت

ناگهان احساس كردم تمام وجودم بي حس شده و قدرت 
هيچ كاري را ندارم، صداي خنده اي آشنا و بوي عـطـري   
كه فقط يك مخاطب خاص داشت هوش و حـواسـم را         

دستانم به شدت مي لرزيد، سرم را بلند كـردم،    .  برده بود
 رضا...باورم نمي شد، خودش بود

 ...ادامه دارد
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  مرضيه قرباني زاده 
 رؤياي گمشده

  رحيم زارع 
 گفته بودي كه فقط مال تو باشم، هستم

 ي كال تو باشم، هستمسيب دندان زده
 ي با تو نبودن اين استسهم  من از همه

 مثل يك سايه به دنبال تو باشم، هستم
 تا ته جاده اگر بازي قسمت باشد

 ي فال تو باشم، هستممرد نفرين شده
 شايد اين گونه بخواهي تو مرا در قلبت
 عاشق عشقِ به هر حالِ تو باشم، هستم

 يا كه با اين همه آيينه اگر لازم شد
 سهم تنهايي امسال تو باشم، هستم

  فريده هاشمي 
 ام دلتنگمبه اندازه كتابهايي كه نخوانده

نويسم، در ميـان  ام را ميهاي ساكت شدهبغض
هـاي  ام به دنبال كـودكـي    خوابهاي خاكستري

 ...گردمام ميمرده
دلم بـراي  ...  اما تو باور نكن...  حالم خوب است

 هايم تنگ استلبخندهاي دخترك كودكي
 كجا جا گذاشتمشان

برزخ
   علي حاتمي 

فوقش چند صباحي ديگر زنـده  .  اممن كه خوب يا بد عمرم را گذرانده
وقتي بميرم خرج كفن و دفن هم كه امروزه سرسام آور اسـت    .  باشم

من كه باعث آمدن آنها .  ام خواهم گذاشتهاي بيچارهروي دست بچه
هم بـا    ...  به دنيايي پر از فقر و فلاكت هستم بهتر است اين آخر عمري

 .رسيدندشدم هم آنها به نوايي ميشكوه تدفين مي
چقدر خواستگارهاي خويش را به خاطر نداشتن جهيزيـه  »عاطي«بيچاره 
 !...رد كرد

 ...كندسي سالش است و با مدرك ليسانس كار پيدا نمي»رضا«
ظهر بود و اطراف جاده خلوت، بعد از مدتها كه منتظر ماند اتومـبـيـل    
سنگيني پيدا نشد، وانتي از دور مشاهده كرد، هوا بسيار گرم بود اما به 

 .او كه با آب سرد غسل كرده بود زياد سخت نگذشت
خواهد شد و وانت به او، راننده فكر كرد جايي مياو به جاده نزديك مي

برود، سرعتش را مقداري كم كرد، پيرمرد خودش را جلوي اتومـبـيـل    
. اي پـرتـاب شـد       انداخت و با بدني زخمي و سر و رويي خونين گوشه

خواست فرار كند، چند نفري سر رسيدند و او مجبور شد بـه  راننده مي
 ...بيمارستان برساندش

-بعد از مدتها پيرمرد قطع نخاع، باري شده بود بر روي فقر و مسكنت
اش موقع اش، اما كسي كاملا نفهميد از دست دادن حافظههاي خانواده

 ...تصادف عارض شده بود يا بعدها

 هاي خاطرهكوچه
   رؤيا افشار 

 زندگي يعني عشق
 عشق، لبخند مليحيست و وقتي زيباست

 كه فقط بر لب توست
 لذت عشق، هم آغوشي نيست

 لذت عشق نگاهيست، كه با آن، دل من
 افتدبه طپش مي                                                         

 لذت عشق، براي من عاشق
 ستگذر از آن كوچه                                    
 كه براي من و عشقم

 ي شيرينِخالق خاطره                            
 اولين ديدار است                                                               

 كاش من
 اي بودمسنگ فرشِ، همان كوچه

 كه عشقم هر روز                      
 گذردها ميي خاطرهاز آن كوچه                                      

 هاي اوتا كه با لمس قدم
 بر دل و چشمانم                               

 شد آرام كميمي
 اي، يا نفسي، يا كه دميلحظه

 ي منهاي دل عاشق بشكستهاين ترك

قسمت يازدهم«
« 

  هانيه سبزواري 
بگذار بگويند ...  قلبت كه شكست لبخند بزن، شادي كن، جيغ بزن

عاشق كه باشي، دلت كـه    ...  ديوانه است اما هرگز خودت را نباز
اگر روزي عاشق شدي .  شويگير باشد، سخت درگير خودت مي

او به بنده .  كردسعي كن مثل زليخا باشي، اما عشق زليخا فرق مي
تا خدا نخواهـد  .  ورزيد، تو به خود خدا عشق بورزخدا عشق مي

 .شودشكوفد، و نه انساني عاشق ميكند، نه گلي مينه درختي رشد مي
ي كسي است كه با دستان پر از مهرش ما را يـاري      پس آغاز هر خوشبختي، خواسته

 .كندمي

  سميه جوكار 
 

افتم در چاله، جلوي پـايـم را       مي
داند خندد، ميبينم، مادرم مينمي
اند، مـن  هايم كم سو نشدهچشم

هايي  كـه تـو     حتي آن دور دست
 ...بينماي  را ميايستاده


